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 اما میانگین درآمدی سالانه 
در ســال اول طرح، فارغ از 
چیزی  تســهیلات،  پرداخت 
حــدود ۳۰۰ تــا ۵۰۰ هــزار 
تومان است. اما در ســال دوم با توجه 
به نــرخ تغییری که لحاظ کرده ایم عدد 
درآمــدی به حدود یــک میلیون تومان 

می رسد.
چند ســال پیش هم که برای طرح 
مشــابهی بــا برخــی از خانواده هــای 
پایین تری  با نرخ هــای  روســتایی حتی 
قرارداد بســته بودیم، حالا چیزی حدود 
ماهی شش میلیون تومان درآمد دارند، 
عــلاوه بر اینکه قســط های تســهیلات 

دریافتی شان هم تمام شده است».
یکی دیگــر از انتقادهای واردشــده 
به این طرح زباله های زیســت محیطی 
اســت که تولید می شود. ســیگارودی 
در توضیــح ایــن موضــوع می گویــد: 
«معتقدیم هر صنعتی که در دنیا ایجاد 
می شــود، ملاحظــات زیســت محیطی 
دارد. اما وقتی این طرح را با روش های 
تولیــد بــرق رایــج و موجود مقایســه 
می کنیــم متوجه می شــویم که ضرر و 
زیان بســیار کمتــری دارد. اکنون عمده 
برق در دنیا و همچنیــن ایران از طریق 
سوخت های فسیلی تأمین می شود. اگر 
از کنار نیروگاهی که از ســوخت مازوت 
اســتفاده می کنــد عبور کنیــد، متوجه 
می شوید که دود ناشی از مازوت سوزی 
و تبعات زیســت محیطی آن به مراتب 
بیشتر از نیروگاه های حوزه خورشیدی و 

بادی است».
او ادامه می دهــد: «حداقل دفاع و 
توجیه ما این اســت کــه معتقدیم آثار 
مخــرب زیســت محیطی یک نیــروگاه 
خورشــیدی نسبت به ســایر روش های 
رایــج تولید بــرق کمتر اســت. ضمن 
اینکه مــواد استفاده شــده در پنل های 
نوارهای  خورشــیدی عمدتا شیشــه و 
آلومینیومــی و فلزی اســت. برخی به 
دلیل شــناخت ناکافی از این حوزه فکر 
می کنند آثار مخرب این نیروگاه ها زیادتر 
اســت، که چنین نیست. اگر این طور بود 
که در کشور آلمان ماهانه هزار مگاوات 
نیــروگاه خورشــیدی ایجاد نمی شــد. 
چنانچه گفتم هیــچ صنعتی نمی تواند 
مشکلات زیســت محیطی نداشته باشد 
اما اینکه در مقایســه با ســایر روش ها 
چقدر زیــان کمتری دارد می تواند مورد 

توجه باشد».
کــه  اســت  معتقــد  ســیگارودی 
نیروگاه هــای خورشــیدی، نیروگاه های 
تجدیدپذیــر و بــادی در مقایســه بــا 
نیروگاه های رایج بســیار کمتر و کمتر و 
کمتر آلاینده های زیســت محیطی ایجاد 

می کنند.
مدیــرکل دفتر توســعه نیروگاه های 
مقیاس کوچــک در توضیحات بیشــتری 
می گوید: «در این طرح قرار اســت ۵۵۰ 
کیلوواتی  پنج  هزار سامانه خورشــیدی 
انجام شــود. این رقم معادل دو هزار و 
۷۵۰ مگاوات است که عدد قابل توجهی 
اســت. دو هــزار و ۷۵۰ مگاوات شــاید 
بتواند نیازمندی کلان شــهرهایی بزرگ تر 
از تهــران را تأمیــن کنــد. ظرفیت تولید 
برق کشــور الان در حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار 
مگاوات است و دو هزار و ۷۵۰ مگاوات 

در این مقایسه قابل توجه است».
او ادامــه می دهــد: «بــه عقیده ما 
نیروگاه هــای تجدیدپذیر ولو کوچک که 
در نقاط مختلف کشور پراکنده هستند، 
امــکان تولید برق در محــل مصرف را 
بــه ما خواهند داد. ایــن اتفاق برخلاف 
نیروگاه های فســیلی بزرگی هستند که 
باید در نقطه ای ایجاد شــوند و ســپس 
از طریق شــبکه های خیلی طولانی به 
مقاصد مصرف (خانگــی، صنایع یا...) 
برســند. درحالی کــه از طریــق نیروگاه 
تجدیدپذیر بــرق را می تــوان در محل 
مصرف تولید کرد. البته در این طرح به 
مردم نگفته ایم برقی که تولید می کنند 
را خودشان اســتفاده کنند. گفته  ایم این 
برق با نــگاه اقتصادی و مدیریت کلانی 
که وزارت نیرو انجــام می دهد به ازای 
هر کیلووات ساعت (که سه هزار تومان 
از آنها خریداری می شود) باید به شبکه 
تزریق شود. برقی که خودشان از وزارت 
نیــرو می گیرند بــا هم قیمتــی ارزان تر 
دریافت خواهند کرد. سرمایه گذاری در 
نیروگاه تجدید پذیــر در مقیاس کلان به 
نفع حاکمیت است. چون این نیروگاه ها 
سوختی مصرف نمی کنند و بحث شبکه 

و تلفات هم در آنها مستتر است».

هنر و عرصه اقتصادي
در ضرورت پرداختن به اقتصاد خلاق و اقتصاد فرهنگ

در دنیــای امروز که قدرت اقتصــادی در آن حرف اول را می زند، عجیب و 
دور از ذهن نیست که پای حساب و کتاب  های اقتصادی به عرصه فرهنگ 
و هنر هم باز شــود و تلاش کند تا آثار هنری را نه به مثابه اشیایی غیرقابل 
تکرار و با ارزشی غیرقابل محاسبه، بلکه به عنوان کالاهایی قابل معاوضه 

و خرید و فروش بازتعریف کند.
بــر ایــن اســاس صحبــت از بازارهــای هنــری، حراجی ها، خریــداران، 
کلکسیونرها و مجموعه داران بیش از هر زمان دیگری موضوعاتی جذاب 
و قابل بحث است. بر این اساس تلاش خواهد شد در مجموعه ای پیوسته 
بــه جنبه های مختلــف اقتصاد فرهنگ، امر اقتصادی و نســبت آن با هنر 

پرداخته شود.
برای شــروع بحث ابتدا لازم اســت ضرورت شــکل گیری اقتصاد فرهنگ 
مــورد بحث قرار گیرد. با ورود به دوران مدرنیته و انقلاب صنعتی، تمامی 
دستاوردهای بشــر از جمله تولیدات هنری، در سایه گسترش امر صنعتی 
قرار گرفــت. ظهور انواع صنایع هنری به عنــوان فراورده هایی صنعتی و 
نه دســتی، رهاورد چنیــن تغییری بود. مثلا تولید قالی به واســطه ظهور 
ماشــین آلات بــزرگ صنعتــی از کارگاه  کوچــک خانوادگی یــا محلی به 

کارخانه ای بزرگ تبدیل شد. 
این دوران را دوران فناوری های سخت می نامند، چراکه در آن مواد طبیعی 
و مصنوعی به کالاهای فیزیکی تبدیل می شــدند که نسبت به دوران کهن، 
سرعت بسیار بالایی نیز داشــتند. در این دوران هر کشوری که منابع اولیه 
بیشــتری در اختیار داشــت قدرت اقتصادی و حتی سیاسی بیشتری نیز به 
دست می آورد. شاید ریشه های استعمارگری کشورهای اروپایی را بتوان در 

همین تسلط بر منابع طبیعی جست وجو کرد.
 امــا چــرخ تفکرات جهانــی همواره بر پاشــنه تفکرات مــدرن نچرخید 
و پارادایم هــای تفکری شــروع به تغییر کرد. به طوری کــه با ورود به قرن 
بیست و یکم و گســترش تفکرات پســامدرن، فناوری های سخت آرام آرام 
جــای خود را به فناوری های نــرم دادند. در دنیایی کــه نیازهای مادی و 
جســمی بشر تا حد بسیاری نســبت به ادوار کهن تأمین شده بود، نیازهای 
روحی و معنــوی مورد توجه دوباره قرار گرفت؛ فرهنگ و دســتاوردهای 
کهن تمدنی آبشخور این نیاز تازه شد و صنایع نرم گسترش یافت؛ صنایعی 
که ماده اولیه آنها ذهن و خلاقیت انســانی در بستر برآمده از فرهنگ های 
بومــی بود. به این ترتیب در اختیار داشــتن منابع انســانی خلاق و جوان 
جایگزین منابع طبیعی و مصنوعی شد و صنایع فرهنگی در محوری جدید 

شروع به توسعه یافتن کرد.
با این حال جامعه امروز نمی تواند بدون نظر به امر اقتصادی رشد کند. از 
این رو اقتصادهای دانش بنیان با رویکرد به حداقل رساندن مصرف منابع 
تجدیدناپذیر، ســپهر اقتصادی کشــورها را ذیل مبحــث «دانش بومی» و 
ضرورت رویکردهای آینده پژوهانه قرار دادند. به طوری که از نیمه دوم قرن 
بیستم، کشورهای توسعه یافته، گسترش اقتصاد خود را بر بنیان کارآفرینی 
فرهنگی و رویکرد های دانش بنیان شــروع کردند؛ عرصه ای که در آن هنر، 
دیگــر نه اثری منحصربه فرد و والا، بلکه کالایی مهم، کارآمد و قابل خرید 

و فروش با ارزش سرمایه گذاری شد.
 از آنجا که توســعه فرهنگی کشــور ارتباط مســتقیمی با توسعه اشتغال 
و تجارت فرهنگی دارد، در این دوران شــاهد توســعه گالری ها، خانه  های 
حراج ، شــرکت های حمل ونقل آثار هنری، آرت فرها و... هســتیم. از سوی 
دیگــر صنعت فیلم، تفریح و ســرگرمی، مطبوعات و رســانه، توریســم و 
گردشــگری رو به توسعه است و بیش از هر زمان دیگری در دوران مدرن، 
توجه به گنجینه های فرهنگی می توانــد چرخه های اقتصاد را به حرکت 

درآورد.
بنابراین درک سرمایه  فرهنگی مهم است؛ هرچقدر کشوری این سرمایه را 
بیشــتر درک کند و برای تولیدات فرهنگی و همچنین داشتن نیروی انسانی 
ماهر و خلاق بیشــتر تلاش کند، به لحاظ اقتصادی توسعه قابل توجه تری 
خواهــد یافت. اما صنایع فرهنگی از جمله هنــر را نمی توان صرفا دارای 
ارزش اقتصادی دانســت. در واقع مزیت گسترش صنایع فرهنگی تنها به 
امور اقتصادی منتج نمی شود. صنایع فرهنگی، فناوری هایی ارزش مدارند 
کــه دارای پیام فرهنگی هســتند و می توانند کشــور را به قطبی خاص در 
امــر فرهنگی در عرصــه بین المللی تبدیــل کنند و با گســترش مرزهای 
جغرافیایــی تأثیرگــذاری خــود را بر اذهــان عمومی قوت ببخشــند. اگر 
چنین رویکردی را بپذیریم آنگاه به تفســیر مدام، بازتفســیر، بحث، انطباق 
و قالب هــای جدید نیازمندیم تا دانش ســنتی خود را بــه کالا و خدمات 
خــلاق با ارزش اقتصادی تبدیل کرده و در رقابت جهانی حرفی برای ارائه 

داشته باشیم.
بنابراین اقتصاد فرهنگ یعنی آن چیزی که منجر به شــکوفایی اقتصادی 
از طریــق فرهنگ و هنر می شــود. حال چه کالاهــای فرهنگی و هنری ای 
می توانند سبب رشد اقتصادی شوند؟ شاید مهم ترین گزینه داشتن خلاقیت 
برآمده از بستر بومی باشد؛ چیزی که منجر به شکل گیری اصطلاح بعدی 
یعنی اقتصاد خلاق می شــود. اقتصاد خلاق آن بخش از نیروی انسانی را 
هدف قرار می دهد که به صورت غیررســمی موجب توسعه بن مایه های 

فرهنگی و سوددهی اقتصادی می شود.
 امــروزه مفهــوم خلاقیــت در مباحث آکادمیک ارزشــی افــزون یافته و 
خلاقیت را در ســه حوزه بررسی می کند: نخســت خلاقیت هنری؛ یعنی 
آفرینــش ایده های بدیــع و روش های تازه برای تفســیر جهــان در قالب 
متــن، صدا، تصویر، رســانه و... . دوم خلاقیت علمــی؛ یعنی کنجکاوی و 
پی ریزی برای روابط جدید حل مســئله. ســوم خلاقیــت اقتصادی؛ یعنی 
فناوری پویا و نوآوری در شــیوه های کســب وکار و بازاریابی برای رســیدن 
به فرصت رقابتی بیشــتر. در واقع این ســه نوع خلاقیــت در کنار یکدیگر 
منجر به تولید محصولات فرهنگی- هنری می شود. محصولاتی که تولید 
آنها بیش از هرچیز مســتلزم درون داد خلاقیت انســانی اســت و اهمیت 
ایــن خلاقیت تا به آنجاســت که مــاده اولیه برای تولید کالا به حســاب 

می آید.
در ایــران هرچنــد در ســال های اخیــر اهمیت یافتن این موضــوع باعث 
اصلاحی در سند توسعه، سند چشــم انداز کشور، سند جامع علمی کشور 
و... شده، اما به واسطه خلأ موجود در بخش حقوق مالکیت فکری و عدم 
حمایت قانونی از محصولات فرهنگی راه درازی در پیش است تا این مهم 

در ایران نیز رشد یابد.

نخستین نیروگاه خورشیدی 
حمایتی در کاشان

گفت وگو با واهیک هارتونیان به بهانه نمایش آثارش در «NGallery» پاریس

هوشیاری در وضعیت قائم
گفت وگو يادداشت

تجسمیتجسمی

در این نمایشــگاه دو مجموعه از آثار شما دیده می شود، شرم   �
و مدار صفر درجه. کدام را اول شروع کردید و در چه زمانی بود؟

اول شــرم بود و مابین چند مجموعه دیگر هم شکل گرفت و 
بعد از آنها مدار صفر درجه بود. من همیشــه عادت دارم که پنج، 
شش تا مجموعه را با هم پیش می برم. خوب طبعا شاید چندتایی 

هم زمان باشند؛ ولی خوب یکی زودتر تمام می شود.
هرکدام از ایــن مجموعه آثار، جهــان خاص خودش را   �

دارد. آیا اندیشه خاصی پشت آفرینش آنها بوده؟
طبعا بله، چون من اصولا کارهایم، برگرفته از خود زندگی ام هســتند؛ 
یعنی تجربه های شــخصی یا آن چیزی که می بینم و می شنوم یا 
حتی گاهی آنچــه در لحظه اتفاق می افتد، به عنوان یک ســوژه به کارم 
اضافه می شــود. در اصل چیزهایی هســتند که خودم تجربه شان کرده ام. 
مجموعه شــرم تجربه شــخصی من در زندگی بوده و همین طور 
مدار صفر درجه که حدود صدوخرده ای کار هست. در یک دوره ای 
من فکر می کردم که یک ســری اتفاقات قرار اســت بیفتد و آدم ها 
را در یک وضعیــت بی تعادل قرار دهد. همان طــور که در کارها 
دیدید، این  کاراکترها در یک وضعیت عدم تعادل قرار دارند. وقتی 
ما تعادل داریم، اشــراف داریم، وقتی عدم تعادل هست، ما درگیر 

مسائلی هستیم یا آنچه را که می شد دید، دیگر نمی بینیم.
اتفاقا من می خواســتم برای این عــدم تعادل مجموعه   �

مدار صفر درجه سؤال کنم که الان شما به آن اشاره داشتید.
بله، تقریبا همین بود. فیگورها در یک گردشی هستند و انگار که 
به نوعی بازیچه شده اند. من از دوران کودکی یک اسباب بازی را به 
یاد دارم که روی یک میله تک پایه بود. دست و پای عروسک حرکت 
می کرد و این عروسک روی میله معلق بود. اینجا هم همین اتفاق 
بوده و در ذهن من آمده. ما در صورتی که تعادل داشــته  باشیم یا 
به اطراف خودمان اشــراف داشته باشیم، در یک وضعیت قائم تر 

هستیم و به نوعی هوشیارتریم.
این آثار بســیار جسورانه هســتند؛ به ویژه مجموعه شرم. چه   �

اتفاقی افتاد که شــما بــرای کاری به این مضمون احســاس نیاز 
کردید؟ در اصل از کجا تصمیم برای این نوع کار به وجود آمد؟

خــوب در واقــع آن دوره نوع زیســت من بســیار تلــخ بود. 
نمی خواهم خیلی بازش کنم. یک سری اتفاقات در زندگی ام افتاد 
و من متوجه شــدم که ما از یک سری از مســائل شرم داریم. حالا 
این دو وضعیت اســت. یا چیزی از بیرون به ما تحمیل شده که ما 

براســاس آن پدیده، حس شرم داریم یا گاهی هم این شرم واقعی 
است؛ یعنی وضوح دارد. اتفاقات یا مسائلی هست که آدم آنها را 
می بیند و حس شرم دارد. البته من اصولا جسارت رفتاری دارم. این 
از شیوه رفتار من هم می آید؛ مثلا من وقت طراحی اتود نمی زنم؛ 
بلکه بداهه عمل می کنم و در ذهنم تصویرسازی می کنم. اکثرا به 
من پیشنهاد می دهند که از یک ســری ابزار، وسایل یا تکنیک های 
دیگر استفاده کنم؛ ولی من وسیله ای را انتخاب می کنم که کندتر 
پیش می رود؛ زیرا در حین کار کمپوزیسیون بعدی و بیشتری برای 
من شــکل می گیــرد و تصویر بعدی به ذهنــم می آید. گاهی هم 
اتفاقاتی می افتد که این کُند بودن زمان طراحی برایم رقم می زند. 

حتی گاهی ایده مجموعه بعدی هم در ذهنم به وجود می آید.
بــرای این دو مجموعه آیا مخاطب هدفی داشــتید؟ یا بدون   �

توجه به مخاطب کار کردید؟
من یک اعتقادی دارم. وقتی ما از خودمان حرف می زنیم، ما 
جدا از جامعه نیســتیم. در جامعه همه درگیر یک سری مسائل 
عاطفی و احساسی هستند. وقتی احساس و اندیشه با اثری که 
خلق شــده، تناسب و سنخیت داشته باشــد، باعث می شود تا 
مخاطب هم بتواند با اثر هم ذات پنداری کند؛ چون تعاریف ما از 
لحاظ درد، شادی یا هر احساسی مشترک است؛ یعنی ما در یک 
جامعه نیســتیم، اگر که یک اتفاق تلخ بیفتد و ناراحت نشویم. 
همه به خاطر آن اتفاق ناراحت و حتی شــوکه می شوند. اینجا 
هم همین اســت . فکر می کنم کســانی که آثار را ببینند، خیلی 
چیزهــا را درک خواهند کرد. مثل جغرافیــا، اینکه من در کدام 
منطقه هستم؛ مثل اتفاقاتی که در دنیا رخ می دهد و ما هم در 
آنها شــریکیم. فکر نمی کنم این مجموعه فقط برای یک سری 

مخاطب خاص بوده باشد.
 آیــا ایــن مجموعه هــا ادامــه خواهنــد داشــت؟ یا   �

مجموعه هایی کامل شــده هســتند؟ یعنی ایــن مجموعه ها 
حرف شان را زده اند و دیگر لزومی به صحبت بیشتر نیست؟

اتفاقــا من جدیدا اقــدام کردم تا همیــن دو مجموعه را در 
ابعادی بزرگ تر اجرا کنم. به نظرم قابلیتش را داشــت. البته من 
کمتر توانسته ام تا به مجموعه قدیمی برگردم و آن  را ادامه دهم. 
اصلا نمی توانم این کار را کنــم. من دوتا کار را نمی توانم انجام 
بدهم؛ یکی اینکه اگه به من سفارش بدهند، واقعا نمی توانم آن  
را انجام دهم. دومی هم اینکه برگردم و مجموعه های قبلی را 

همان طور که بوده، ادامه دهم. حتما تغییراتی در آنها هســت. 
کمپوزیسیون، بافت و... تغییر خواهد کرد. شیوه برخورد یا حتی 

وسیله کارم تغییر خواهد کرد.
در خلق این دو مجموعه چقدر کانســپت اولویت بوده؟   �

وجه مهم تر اجرای ایده بوده یا داشتن آن ذهنیت و کانسپت 
اولیه در آثار اولویت بوده؟ به نوعی آیا دوســت داشــتید تا 

قدرت قلم تان را نشان دهید؟
من هیچ ادعایی در تکنیک ندارم. بیشتر هدفم چیز دیگری 
اســت. برای من قبل از موضوع، مضمون و کانســپت، این فرم 
هســت که مهم است. تقســیم بندی، بافت خوب، عناصر و... 
هستند که دوســت دارم سر جای شان باشــند. همواره سعی 
می کنم تا هــر کار را از کار قبلی بهتر کنم. برای همین اســت 
که دوره کاری مجموعه های من طولانی می شوند؛ درحالی که 
من پرکار هســتم. به خاطر همین است که گاهی پنج تا شش 
مجموعه را با هم پیش می برم؛ چون در نوع زیست من زمانی 
که اتفاقی به بعد زمان اضافه می شود، تأثیر دارد؛ مگر شرایط 
و مجموعــه ای خاص. مثلا همین مــدار صفر درجه که حدود 
دو، ســه هفته کار کردم و حدود صد کار انجام شــد. دو، ســه 

هفته ای صبح تا شب کار می کردم.
این طور که متوجه شدم، گشتالت تصویر برای شما مهم است.  �

بله، دقیقا.
آیــا پیش بینی خاصی از بازخورد مخاطب در نمایشــگاه   �

پاریس دارید؟
فکر می کنم برای شــان جالب باشــد. من یک دوستی دارم که 
آرتیســت عکاس هست و فرانسوی اســت. او قرار بود که به یک 
جایی بیاید. من گفتم برای شما جالب نیست که بدانید از قاب این 
آدم چه دنیایی دیده می شود؟ فکر کنم این برای همه جالب باشد 
که یک نفرِ دیگر دنیا را چگونه  می بیند. بازخوردش چطور اســت . 
چرا نقاشــی های من بیشتر سیاه و سفید هســتند و چرا این شیوه 
طراحی را انجام می دهم . خیلی ها می دانند من آناتومی را خوب 
بلدم؛ ولی تصمیم گرفتم که آن را تغییر دهم و دفرمه کنم؛ یعنی 
براساس نیاز فرم را تغییر می دهم تا یک دست بزرگ تر یا یک دست 
کوچک تر باشد. به دلیل فضایی که اشغال می کند، مثلا یک دست 
بزرگ تر یا کوچک تر باشد. به هر حال امیدوارم که برای شان جالب 

باشد و خوش شان بیاید.

ادامـه از 
صفحه

۱۰

محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه سوره
سمیه رمضان ماهی

ایرانی-ارمنی تبار،  هنرمنــد  هارتونیان،  واهیک 
متولد سال ۱۳۴۳ اســت. این هنرمند در طول 
ســال ها فعالیت خود همواره آثــار مختلفی از 
طراحی با مداد و رپید تا انــواع رنگ را کار کرده 
و طیف وســیعی از موضوعات مختلف در آثار او 

دیده می شود.
او نقاشــی و طراحــی را نزد هانیبــال الخاص 
آموخت. شــروع نمایش آثار او از ســال ۱۳۷۱ 
و در کارگاه شــخصی هنرمنــد بــوده اســت. 
نقاشی های او را می توان به چندین دوره تقسیم 
کــرد؛ دوره اول آثــار او دارای مضامین ارمنی 
بوده که تا دو نمایشــگاه بعدی نیز این مضامین 
حضور پررنگ داشــتند. پس از این دوره، در آثار 
او، مضامین صریــح و انتقادی-اجتماعی تلخ و 
گزنــده غلبه می  یابد که تا به امــروز ادامه دارد. 
واهیک هارتونیــان در ســال ۱۳۸۶ به آمریکا 
مهاجــرت می کند. او پیــش از مهاجرت در کنار 
نقاشــی به آموزش نقاشــی نیــز می پرداخته و 
تعــداد زیادی از هنرمندان جــوان را به جامعه 

هنری معرفی کرده  اســت. او پس از بازگشت به 
ایران به ادامه کار تدریس نقاشــی می پردازد و 
«گروه هنری تیوا» را پایه گذاری می کند. قدرت و 
به خوبی دیده می شود.  جسارت در قلم هنرمند 
واهیک هارتونیان هنرمندی اســت که آناتومی 
به خوبــی می شناســد و در طراحی بســیار  را 
شگفت انگیز عمل می کند. غالب طراحی های او 
با رپید یا مداد روی مقوا یا کاغذ اســت. هنرمند 
در ابعادهای مختلفی از آثــار کوچک تا تصاویر 
بسیار بزرگ کار کرده  است. غالب آثار او سیاه و 

سفید هستند و این انتخاب خود هنرمند است تا 
جهان را در دو رنگ ســیاه و سفید از دریچه نگاه 
NGal-» خود به مخاطب نشــان دهد. فعالیت
lery» از بهار ســال ۱۴۰۲ با نمایشــگاهی از آثار 
«داور یوســفی» آغاز شــد. از آن زمان تاکنون 
«گالــری اِن» تلاش کرده تا در راســتای معرفی 
و شناساندن بیشــتر آثار و هنرمندان ایرانی در 
فضای هنری پاریس عمــل کند. گالری با نگاهی 
به هنر معاصــر ایران نمایشــگاه های گروهی و 
انفرادی مختلفی برگزار خواهد کرد. نمایشــگاه 
طراحی هــای «واهیک هارتونیــان» از تاریخ ۱۱ 
آوریل ۲۰۲۴ تا ۱۵ آوریل برگزار خواهد شــد. به 
بهانه نمایشگاه انفرادی آثار «واهیک هارتونیان» 
از دو مجموعــه شــرم و مــدار صفــر درجه در 
از  پاریس، هشــت ســؤال کوتاه   «NGallery»
او پیرامون دو مجموعه آثارش پرســیده شــد. 
مجموعه های «شــرم» و «مدار صفــر درجه» از 
مجموعه طراحی های واهیک هارتونیان اســت 

که با رپید روی کاغذ انجام شده اند.

خبرنگار
ترانه سلطانی


